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  عدم ثبات و فقدان حاكميت تفكر فلسفي 
  در ايران معاصر

  
  
  25/12/87: تاريخ تأييد       9/11/87: تاريخ دريافت  

  ∗مرتضي يوسفي راد
فلسفه سياسي، هرگونه تأمل عقلي از چيستي زندگي و نظم سياسـي، تعيـين جهـت و                 

  .باشدميدهي جامعه و حكومت و تحقق آنها هدف و غايت آن و بيان اصول سامان
دوره معاصر ايران از آغاز تاكنون از عدم حاكميت يك تفكر فلسفي بر اركان، اجزاء و                
مباني زندگي سياسي خود رنج برده و فقدان آن، جامعه سياسي ايـران را دچـار تـشتتات                  

پرسش، آن است كـه     . رو ساخته است    هاي جدي روبه  فكري و ذهني عميق و گاه با بحران       
  يران معاصر چيست؟ثباتي در اريشه بي

  هاي ذهني و علمي زندگي سياسي دورةثباتيهاي فكري و بيادعا آن است كه آشفتگي
هـاي  هايي از سنت فلـسفي سياسـي بـه پرسـش          معاصر ايران ناشي از عدم توانايي بخش      

دهـي زنـدگي    اساسي مطرح شده در جامعه سياسي و عدم كارآمدي آن در تنظيم و جهت             
ثباتي در زندگي سياسي    هاي بي در اين مقاله ضمن بيان شاخصه     . باشدسياسيِ اين دوره مي   

هاي سنت فلسفي سياسي در زندگي سياسي ايـن دوره          ايران معاصر، وجوه مختلف كاستي    
  .شودبررسي مي
  . تفكر فلسفي، فلسفه سياسي، زندگي سياسي، سنت فلسفي سياسي:هاي كليدي واژه

                                                 
 و عضو هيأت علمـي پژوهـشگاه علـوم و          دانشگاه باقرالعلوم   دانشجوي دكتري علوم سياسي     ∗

  فرهنگ اسلامي
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  مقدمه
نون از عدم حاكميت يك تفكر فلسفي بر اركان و اجزاء و            دوره معاصر ايران از آغاز تاك     

مباني زندگي سياسي خود رنج برده و فقـدان آن جامعـه سياسـي ايـران را دچـار تـشتتات                   
  .رو ساخته است فكري و ذهني عميق و گاه با بحرانهاي جدي روبه

را هايي از جامعه، زندگي سياسي خود       در اين دوره از سويي شاهد آن هستيم كه بخش         
بر اساس مفاهيم مانده از سنت فلسفي و ديني خود هويت بخـشيده و رفتارهـاي سياسـي                  

هـايي از جامعـه، چيـستي زنـدگي        نماينـد و بخـش    خود را بر اساس آن مفاهيم، تنظيم مي       
سياسي خود را بر اساس مفاهيم جديد حاصل از ورود مفاهيم تفكر جديد غرب اخذ نمـوده                 

هـايي هـم در تركيـب يـا         آن اساس توليـد نمـوده و بخـش        و رفتارهاي سياسي خود را بر       
حاصل ايـن وضـعيت، عـدم       . برندسر مي التقاطي از مفاهيم سنتي و جديد واردة از غرب به         

ثبات فكري و رفتاري در تمام اركان و اجزاء و روابط در سطوح پايين و بالا جامعه سياسي                   
  .ت استگيري و استقرار دولت و زندگي سياسي با ثباو عدم شكل

پيدايش آشفتگي مفهومي ناشي از وجود اختلافات مبنايي در مفـاهيم رايـج در نظـم و                 
زندگي سياسي اين دوره ميان مردم و جامعه فكري بيش از هر چيز بـه پيـدايش جريانـات        

هاي سياسي اين دوره ناشـي از ايـن         شود كه كنش  كند و موجب آن مي    گرا كمك مي  عمل
 عدم استقرار زندگي سياسي بر يك تفكر فلسفي در ايـن دوره             هر چند . نوع جريانات باشند  

  .باشدمولد جريانات فكري غير همسو نيز مي
هايي از جامعه، دغدغـه و مـسئله اساسـي و           انجامد كه طيف  چنين وضعيتي به اين مي    

ببينند و بر اين امر پا فـشارند كـه بايـد مطالبـات عمـوم                » عدالت«بنياني جامعه را مطالبة     
گيريهـا و رويكردهـاي جامعـه       ها و تصميمات و جهـت     باشد و بايد سياست   » دالتع«مردم  
شـوند  هاي ديگر، ضرورت جامعه را آزادي دانسته و معتقـد مـي           خواهي گردد و طيف   عدالت

تواند جامعه سياسي ايران معاصر را از ركود و رخوت برهاند و جامعـه را               آزادي است كه مي   
موارد فوق به عنوان بخشي از مشكلات فكري و ذهنـي           . دهميشه از پويايي برخوردار نماي    

طور اساسي بـه درمـان آن برآمـد تـا           يابي شده و به   جامعة ايران، نيازمند آن است كه ريشه      
  .پذير نگرددزندگي سياسي اين دوره بيش از اين آسيب

ثباتي در ايران معاصر چيست؟ چه وضع       پرسش اصلي اين مقاله، آن است كه ريشه بي        
توان ترسيم نمود كه در آن ثبات و آرامش فكري و ذهني حاكم باشـد؟ چـه                 بي را مي  مطلو
  توان ارائه نمود؟كارهايي در رهايي از آن ميراه



 
 
 
 

 
 
 
 

61

 
صر

معا
ان 

اير
در 

في 
لس
ر ف

تفك
ت 

كمي
 حا

دان
و فق

ت 
 ثبا

دم
ع

    

هاي ذهني و عملـي زنـدگي سياسـي         ثباتيهاي فكري و بي   ادعا آن است كه آشفتگي    
ي تئوريـك   دورة معاصر ايران ناشي از فقدان يك تفكر فلسفي سياسي منسجم و يك مبنا             

سـنت  . باشد و مباني آن مي     واحد كارآمد براي همه مفاهيم زندگي سياسي و اركان و اجزاء          
فلسفي زندگي سياسي ايران در دوره معاصر به جهت مواجهه با تفكر جديـد غـرب و ورود                  
مفاهيم زندگي سياسي حاصل از آن در نظام گفتاري و معنايي جامعـه سياسـي ايـن دوره،                  

ها و مطالبات جديد زنـدگي سياسـي ايـران          دهي به پرسش   كافي در پاسخ   كارآمدي لازم و  
شود كه جامعه اين دوره دچار بحـران فكـري شـده و             نتيجه، اين مي  . دوره معاصر را ندارد   

-هاي زمانة خود پـي    نتواند زندگي سياسي خود را بر پايه فلسفه سياسي متناسب با پرسش           
سنت فلسفي و طراحي و تأسيس يـك فلـسفه          وضع مطلوب با بازخواني مجدد      . ريزي كند 

كارهـاي  راه. شـود سياسي برخواسته از مباني ديني و متناسب با تحولات زمانه حاصل مـي            
ها و نيازها و مطالبات اساسـي   پرسش رهايي از وضع موجود نيل به وضع مطلوب، با عرضة   

 زندگي سياسـيِ     جديد به سنت فلسفي و ديني خود و بازبيني مباني و مفاهيم سنت فلسفيِ             
  .باشدهاي جديد ميمتناسب با نيازها و پرسش

 مباحـث    در اين تحقيق، ضمن ارائه تعريفـي از فلـسفه سياسـي و دوره معاصـر ايـران،                 
ثباتي فكري و ذهنـي     هايي از بي  در گفتار اول، شاخصه   . شودموردنظر در سه گفتار ارائه مي     

-ثباتي مورد بررسي قرار مـي      چنين بي   ريشةشود و در گفتار دوم،      در ايران معاصر گفته مي    
-گيرد و در گفتار آخر، وضع مطلوب موردنظر كه در آن شاهد ثبـات فكـري هـستيم و راه                   

  .گردددهد، ارائه ميكارهايي كه وضع موجود دورة معاصر را به وضع مطلوب سوق مي
و فلسفه سياسي، هر نوع تأمل عقلي از يـك نظـم سياسـي              :  چيستي فلسفه سياسي   -

يـابي بـه نظـم     لوازمات آن همچون جامعه سياسي، عدالت، آزادي، نظم مطلـوب در دسـت     
هـاي سياسـي   اين نوع تأملات هم از سنخ تأمل از ماهيت پديـده   . باشدسياسي مطلوب مي  

باشـد؛ چنانچـه لئواشـتراوس، فلـسفه        همچون دولت، قدرت، جامعه سياسي و عـدالت مـي         
 و هـم از سـنخ تأمـل از          1دانـد هاي سياسـي مـي    هسياسي را بحث از چيستي ماهيات پديد      

كـه چـرا بايـد از دولـت         باشد؛ نظير بحـث از ايـن      هاي سياسي و سياست مي    حقيقت پديده 
 چرا بايد به دنبال سعادت بود و دولت چـه ضـرورتي دارد؟ هـدف از دولـت و                     اطاعت كرد؟ 

وي . كنـد  مـي  بيـان تر از فلسفه سياسي را كـوئينتن نيـز          حكومت چيست؟ اين معناي عام    
داند كه به دنبال تعيين جهـت و هـدف و غايـت از زنـدگي و                 فلسفه سياسي را معرفتي مي    

  2.باشددهي جامعه و حكومت ميبيان اصول سامان
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ايـي اسـت كـه اقـشار مختلـف           دوره  مراد از دورة معاصـر ايـران،      : دوره معاصر ايران      -
ر و مسافران به اروپا به واسطه سـفر بـه           ايرانيان نظير دانشجويان اعزام شده به اروپا و تجا        

آوردهاي مدرنيته و تجدد غربي آشنا شده و آنها را در سـفر بـه كـشور خـود              آن جا با دست   
منتقل كرده و در اثر چنين انتقالي و به سبب وضع نـامطلوب اوضـاع سياسـي و اقتـصادي        

برابـري و  آوردهـاي شـده و خواهـان          ايران قشرهاي زيادي از مردم خواهان چنـين دسـت         
  .شوندمي... و) به معناي جديد آن(تساوي، آزادي، پارلمان و دولت 

  
  ثباتيهاي بيايران معاصر و شاخصه: گفتار اول

-هـا و دل   هـا، آشـفتگي    معاصر، برخلاف دوره قبل از آن، دچار تـشويش          ايران در دورة  
جهـت رشـد و     هاي متفاوت، بلكه متضاد شده و ثبات و آرامش را كه هـر جامعـه                مشغولي

توسعه خود بدان نيازمند است، در حوزه عمل و نظر از دست داده و مسير خود را با مباني و                   
گيري خاص تعيين نكرده و خود را يا به دامن جريانات فكري و عملي              گذاري و جهت  هدف

غير برخاسته از سنت فكري خود انداخته و يا اگر مـرتبط بـا سـنت فكـري هـم باشـد، از                       
زم و كافي برخوردار نگشته تا حمايت و پيروي همـه يـا اكثـر مـردم را در پـي              مقبوليتي لا 
ثباتي در عنوان اين مقاله پراكنـدگي مطالبـات مختلـف از            بنابراين، مراد از بي   . داشته باشد 

-شكل و ماهيت و مباني زندگي سياسي اين دوره در زندگي سياسي دوره معاصر ايران مي               
هايي كـه بـا غـرب       يران شروع شد كه ايرانيان در انواع تماس       اين دوره از زماني در ا     . باشد

چه در بيـرون از مرزهـاي كـشور خـود           كه آن  آمد، مواجه شدند به اين     جديد برايشان پيش  
. كننـد بينند و با آنهـا زنـدگي مـي        بينند، بسيار متفاوت از آن است كه در كشور خود مي          مي

ق و  ركه با توليـد انـواع تنوعـات دنيـوي و ز           ها، غربي را مشاهده كردند      آنان در اين تماس   
هاي زندگي و انواع مواهب و تسهيلات، زندگي براي مردم آنان آسان و راحت شـده و                 برق
 آنان دسـت يافتـه و از         چه را مردم اين سرزمين با مشاهده آنها بايد آرزوي آن را نمايند،            آن

-از انقلاب مشروطه شروع مي    مشاهده اين وضعيت از چندين دهه قبل        . برندآنها بهره مي  
هاي فكري و انديشگي، جامعه فكري و اهل تأمل و تفكـر ايـن              شود و ترديدها و آشفتگي    

-گذارند كه علـت ايـن عقـب       هايي را مي  روي خود پرسش  گيرد و آنان پيش   دوره را فرا مي   
 فلسفي خود   _گيري از سنت فكري و ديني       مندي پاسخ   ها چيست و به ميزان توان     ماندگي

منـد،     به ميزان مرعوب و عدم مرعوبيت از تحولات غرب و در يك فرآيند تاريخي زمـان                و
هايي رسيدند كه گاه بسيار متفاوت و بلكه متضاد با يكديگر بود و عدم درك واحد                به پاسخ 
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هـا و كثـرت متعـارض       مندي سنت خود در دريافت پاسخ       از تحولات غرب و از ميزان توان      
مواجهـه، جامعـه ايـران دوره معاصـر را بـه انـواع آشـفتگي و        تجويزات نتايج عملـي ايـن       

هـاي قبـل از انقـلاب         هاي فكري و هويتي عملي كشاند و اين وضعيت تـا سـال            اضطراب
از ) ره( ادامه يافته تا اين كه جريان غالبي به رهبـري امـام خمينـي              1357اسلامي در سال    

 ـ              ه سياسـي ولايـت فقيـه را        متن سنت فكري و ديني اين جامعه پيدا و رشد يافـت و نظري
ثبـاتي و  عرضه داشت و آن مورد پذيرش و مطالبه اكثريت جامعه قرار گرفت و جامعه از بي  

تشتت فكري و عملي خود خارج شد و به تأسيس نظام سياسي جديد منجر شد و مردم در                  
درون اين نوع نظام و نظريه، زندگي سياسي خود را آغاز نمودند و نظام سياسـي جديـد بـر          

  .بناي چنين نظريه به توليد رفتار سياسي برآمدم
  

  ثباتيهاي بيشاخصه
هـاي ذيـل نـشان داد و     تـوان در شاخـصه    هاي فكري و ذهني اين دوره را مي       ثباتيبي

  . ثباتي اين دوره از تاريخ ايران محسوب نمودوجود آنها را دال بر وجود بي
  

  ثباتي در مفهوم قانون ـ بي
ثباتي فكري و نظري و انديشگي اين دوره، ترديد و تزلـزل در             هايي بي يكي از شاخصه  

عنوان يكي از مفاهيم زندگي سياسي دوره جديد غرب كـه در آن جـا               به» قانون«ضرورت  
اين مفهوم در غرب در چارچوب مبـاني خاصـي          . باشدتوانسته مبناي تنظيم رفتار شود، مي     

 مفاهيم ديگري زندگي غرب را معنـا        است كه بنيان زندگي غربي را در برگرفته و همراه با          
چون نظم و امنيت و رشـد و توسـعه در           مو مفهوم بخشيده و از خود كاركردهاي خاصي ه        

  .زندگي دنيوي و مادي نشان داده است
الدوله از كساني است كه قبل از وقوع انقلاب مشروطه حـوادث و             خان ناظم ميرزا ملكم 

ز را با غرب جديـد مقايـسه نمـوده و شـرائط             تحولات غرب را مدنظر داشته و ايران آن رو        
-كشاند و محيط خود را از نقدهاي خود با گفتارها و نوشتارها متأثر مـي              ايران را به نقد مي    

 بـراي زنـدگي سياسـي ضـروري         قانون را وي از اولين كساني است كه در اين دوره،          . كند
هـاي ايـران خاصـه      حكومتهايي كه   نظمياو با مطالعة بي   . كنددانسته و آن را مطالبه مي     

جا گذاشته و مملكت را دچار افسار گـسيختگي سـاخته، وجـود حكومـت               سلاطين قاجار به  
راه نجـات ايـن     تنها  قانون و اقتدار آن بر اعمال و رفتار حاكمان و مسئولين و منصوبين را               
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نزد وي، اعمال قانون اقتداري را در پي دارد كـه هـر سـلطان و حـاكمي                  . داندمملكت مي 
. براي تثبيت قدرت خود و برقراري نظم در درون و بيرون از مملكت خـود بـدان نيـاز دارد                   

هرگاه در مملكتي، قانون باشد، اقتدار و تسلط پادشاه و عظمـت            «: داردوي چنين اظهار مي   
اقتدار سلطان و وزير آن است كـه بـا          ... سلطان تاجدار و وزير آن مملكت بيشتر خواهد بود        

 دول همجوار خود را تزلزل آورده، حقوق ملي و دولتي را در هر جا احيا                يك تكليف حسابي  
   3»...كند

او با تطبيق دادن وضعيت فعلي ايران با كشورهاي غربي و الگوگيري و تأثيرپـذيري از                
قـانوني ناشـي از     ماندگي ايران و مشكل اساسي دولت و مملكت ايران را در بـي             عقب  آنها،

حكمراني دول فرنگ بر اداره قانوني اسـت،    «:  قدرت دانسته و گويد    استبداد و يا عدم اقتدار    
يعني تكاليف عمال به حكم قانون صريح به نوعي محـدود و معـين اسـت كـه در اجـراي                     

  4».توانند به قد ذرة دخل و تصرف نمايندحكم دولت به هيچ طريق نمي
  :و در مورد ايران گويد

ترتيـب ايـن دسـتگاه، شـرائط و         . در ايران هرگز دستگاه قانون نبوده اسـت       «
  5.»اول بايد دستگاه قانون برپا نمود... قواعد مخصوص لازم دارد

هـاي مختلـف،    از متفكرين ديگري كه در اين دوره شاخص بوده و با مبـاني و انگيـزه               
 آخونـدزاده و در ادامـه و دوره          ،7، عبـدالرحيم طـالبوف    6مطالبة قانون دارنـد، مستـشارالدوله     

  .باشند و ميرزاي نائيني مي8محمد اسماعيل محلاتيانقلاب مشروطه 
ميرزاي نائيني با دغدغه تحديد قانون و اختيار حاكمان و صـاحبان قـدرت راه آن را در                  

در امور سياسيه و نوعيـات مملكـت، هـم ضـبط     ... و«. داندتدوين قانون و حاكميت آن مي  
رتيـب دادن قـانون مـدون       رفتار متصديان و در تحت مراقبت و مسئوليت بودنشان بدون ت          

  9.»امكان ندارد
فريدون آدميت نيز كه آثـار قلمـي او در تـاريخ معاصـر ايـران تأثيرگـذار بـوده، نظيـر                      

-كند كه در غرب حكومت مي     پيشينيان خود همچون طالبوف، آخوندزاده مطالبه قانون مي       
ساني است  االله نوري از رهبران انقلاب مشروطه رهبر همه ك        از سوي ديگر شيخ فضل    . كند

هـاي زيـادي را متحمـل       كه معتقدند مملكت ايران از عدم وجود نظم و قانون ضرر و زيان            
جويي برآمد، اما در مقابل همه كساني كه قانون مورد نظر را غيـر از               شود و بايد به چاره    مي

كند، همچنان كه احكام شريعت، امور فـردي         ايستادگي كرده و تأكيد مي      دانند،شريعت مي 
مل است،  در امور اجتماعي و امور عامه نيز بايـد شـريعت حكومـت كنـد تـا از ايـن                       را شا 
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  10.طريق، سلطان و كارگزاران حكومت تن به مقررات و تنظيمات دهند
  

  ثباتي در عدالت و آزادي ـ بي
عدالت و آزادي نيز از مفاهيمي است كه زندگي سياسي ايـن دوره را هـستي داده، امـا                   

هايي چيستي و ماهيت و مباني آنها موجب آن شده است كه طيف           اختلاف در فهم و درك      
كننـد و آن را ضـرورت       از جامعه فكري و متفكرين اين دوره از عدالت معنايي را اراده مـي             

زندگي سياسي اين دوره دانسته و مبنا براي تنظيم روابط اجتمـاعي بداننـد كـه متفكـرين                  
ورزان بـر آزادي و   ه عده ديگري از انديشه    انديشند و چنان چ     ديگري از اين دوره چنين نمي     
انديـشند  و آن را يـا بـراي            ايي ديگر چنين نمـي    كنند، عده تقدم آن در اين دوره تأكيد مي      

زندگي سياسي ايران با مباني ديني سنتي خـود لازم ندانـسته يـا آن را در تعـارض بـا آن                      
  .زنندمباني دانسته و كنار مي

آدميت است، آن نوع معنـايي      فريدون  ره كه از جملة آنها      ورزان زيادي در اين دو    انديشه
دانند كه كـاملاً بريـده از معنـايي فلـسفي      از عدالت را مطلوب زندگي سياسي اين دوره مي       

در اين  . باشد همه افراد جامعه در برابر قانون مي        »برابري حقوقي «گذشته بوده و به معناي      
 مـذهب يـا بـه اعتبـار جايگـاه و اعتبـارش              معنا از عدالت كسي بر كسي به اعتبار ديـن و          

كـه   اين معنا از عـدالت داراي رويكـرد اجتمـاعي اسـت در حـالي               11.شودامتيازي قائل نمي  
معنايي كه از سنت ديني و فلسفي به اين دوره منتقل شـده، عـدالت در رويكـرد طبيعـي،                    

زتاب چنين   با 12.باشديعني به معناي حدوسط، اعتدال، حاصل همه فضايل و اعطاء حق مي           
 در حيات سياسي و رفتارهـاي       13رويكردي از عدالت كه معطوف به نظم عالم هستي است،         

سياسي اجتماعي بسيار متفاوت از بازتاب اجتماعي معناي است كه با رويكرد اجتمـاعي بـه                
برابري در برابـر    «بعضي ديگر همچون نائيني عدالت را به معناي         . شودعدالت نگريسته مي  

كنند كه اين هم نوعي فاصله گـرفتن از معنـاي و درك سـنتي از عـدالت                  اخذ مي » قانون
   14.است

فريدون آدميت هم كه از متأخرين اين دوره است، معناي برابري و تـساوي حقـوقي را                 
  15.اندكند كه امثال طالبوف، اراده كردهاز آن اراده مي

معاصر با آن مأنوس    آزادي از مفاهيمي است كه زندگي سياسي ايرانيان در قبل از دوره             
اي از  عـده . طرح آن در ايـن دوره، انعكاسـات ضـد و نقيـضي را در پـي داشـت                  . باشدنمي

گونـه  ورزان براي حضور و تأثيرات اين مفهوم و معناي وارداتي آن هـيچ          متفكرين و انديشه  
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شوند و با طرح آن در زندگي سياسي و مطالبة آن به شـدت مخالفـت       مشروعيتي قائل نمي  
  .دانداالله نوري است كه آن را منافي با قانون الهي مييكي از آنها شيخ فضل. ندورزمي

داني كه آزادي قلم و زبان از جهات كثيـره منـافي بـا قـانون                اي برادر عزيز مگر نمي    «
  16»...الهي است

اي ديگر همچون محلاتي، آن را جزء مستقلات عقليه دانسته          كه نائيني و عده   در حالي 
 و با چنين مبنايي از آن، وجود آن را براي زندگي سياسي             17دانند اسلامي مي  و از ضروريات  

ايي ديگر بدون مستندسازي بـه مبـاني دينـي           عده 18.دانداين دوره از جامعه ايران لازم مي      
خان آن را از حق ازلي هر فردي از جمله ايرانيان دانـسته و آن را سرچـشمه                  چون ملكم هم

  19.بينديترقي و تحول زندگي سياسي م
گـذاري و   تقدم هر يك از دو مفهوم عدالت و آزادي در زندگي سياسي اين دوره و پايـه                

سازي بر اساس هر يك، نوع و شكل و ماهيت زنـدگي سياسـي را كـاملاً متفـاوت از                    نظام
عنوان مفهـوم پايـه     كند و چنان چه تقدم هر يك از مفاهيم قانون و شريعت به            ديگري مي 

. طلبـد سياسي، شكل و نوع و ماهيت خاص از زندگي سياسي را مـي            زندگي سياسي جامعه    
در يكي مجلس و پارلمان و انتخابات و نمايندگي شكل و صورت و ساختار نظام سياسي را                 

سازد، در ديگري ممكن است اين نوع نهادها و سـاختارها هـيچ ارزشـي بـراي زنـدگي                   مي
دوره ايـن نـوع مفـاهيم كـه گـاه           اين در شرائطي است كه در ايـن         . سياسي نداشته باشند  

هـا شـده و        افـراد و گـروه      آميز، بودند، همواره مورد مطالبة    متعارض يا در برداشت متعارض    
ايي اند و جامعه سياسي اين دوره را در هاله        جريانات مختلف فكري و عملي را در پي داشته        

  .اندثباتي و آشفتگي فكري فرو بردهاز بي
  

  تكليفثباتي در مفهوم حق و  بي
دو مفهوم حق و تكليف نيز از مفاهيمي است كه انتخاب و تعيين يكي از آن دو نقـش                   

توانـد  سزايي در صورت دهي به زندگي و نظم و نظام سياسـي دوره معاصـر ايـران مـي                  به
كه هيچ كدام، مقبوليت و مشروعيت غالب خود را نيافتنـد تـا زنـدگي               داشته باشد؛ در حالي   

هـر يـك از     . ار از ثبات فكري و به تبع آن عملي و رفتاري گـردد            سياسي اين دوره برخورد   
ن دارند كه همواره فضاي فكـري ايـرانِ ايـن مقطـع را در              ياين دو مفهوم در اين دوره قائل      

  .كشمكش خود قرار دادند
 20.هاي مدرنيتـه اسـت    در عرصه زندگي سياسي از شاخصه     » حق«پديدار شدن مفهوم    
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ل از برخورداري از مفاهيم اساسي زندگي همچون حق         متفكرين كه تحولات غرب را حاص     
ه آناني كه مفهوم حق را يك ضرورت زندگي و          چدانستند، به مطالبه آن برآمدند؛ چنان       مي

  .، آن را مطالبه نمودند21ديدندحيات و امر مسلم و خدادادي مي
) در مقابـل حـق بـودن و حـق مقابـل باطـل             (دسته اول، حق را به معناي حق داشتن         

 و آن را پايـه بـراي زنـدگي          22سته و آن را يكي از حقوق بنيـادين انـسان تلقـي نمـوده              دان
  .سياسي دانستند
شرافت خلقـت مـا در      «: الدوله با رويكرد تقدم حق بر تكليف گويد       خان ناظم ميرزا ملكم 

اين است كه ما را فاعل مختار آفريده و به اقتضاي اين شرافت ما را مأمور فرمـود كـه بـه                    
  23.»تهاد خودمان مالك و مستحفظ حقوق آدميت خود باشيمعقل و اج
عنـوان حـق     انگاشـته و بـه      »حق داشتن «كه نائيني و محلاتي، حق را به معناي         چنان

 حق دخالت در سرنوشت خود و حق        25، و اعطاي خداوندي   24مسلم و ضروري حيات دنيوي    
 كـه در رويكـرد      ايـن در حـالي اسـت      . داننـد نظارت نمايندگان مردم بر قدرت و دولت مي       

داند كه خود واضع آنها نيست و       محورانه، انسان، خود را از قبل موظف به اموري مي           تكليف
  26.باشدحقوق انساني جز به تبع تكليف او مطرح نمي

سـو از معـاني و    فـضاي مطالبـاتي اسـت كـه از يـك      كه دوره معاصر ايران،  نتيجه، اين 
اصله گرفته و مفاهيمي همچـون قـانون و   مفاهيم زندگي سياسي گذشته خود كم و بيش ف   

كند كه در زندگي سياسـي سـنت گذشـته خـود يافـت              آزادي از زندگي سياسي مطالبه مي     
و يا اگر يافت مي شود در معنايي متفاوت از گذشتة آن است؛ همچون عدالت و                 27شودنمي

-مـي از سوي ديگر مطالبات خواسته شده در يك چارچوب مفهومي نظام يافته و منسجم ن          
اين امر، حاكي از آن است كه زندگي سياسي ايـن دوره نتوانـسته بـر پايـه مفـاهيم                    . باشد

  .الاذهاني زندگي سياسي شكل گرفته و با ثبات گردداساسي بين
  

  ثباتي آن بي ايران معاصر و ريشة: گفتار دوم
  ههاي زمانسنت فلسفي و عدم كارآمدي آن در مواجهه با پرسش

دهي هاي آن گفته شد، ريشه در عدم كارآمدي و پاسخ         تي و شاخصه  ثباچه به نام بي   آن
  .هاي زمانه داردسنت فلسفي در حوزه حيات و زندگي سياسي در مواجهه با پرسش

. دهـد كند و به حيات خود ادامه مي      اي در درون يك سنت فلسفي زندگي مي       هر جامعه 
چنـين سـنتي، داراي سـه       . زندگي سياسي مردم ايران نيز از چنين سنتي مـستثني نيـست           



 
 
 
 

 
 
 
 

68

ال 
س

واز
د

هم
د

 /
ره 

شما
جم

و پن
هل 

چ
 / 

ار 
به

88  

در . اولاً، از يك نظام دانايي و معرفتي خاصي بـه وجـود آمـده اسـت               . ويژگي اساسي است  
درون اين نظام دانايي و معرفتي، زندگي سياسي، داراي مفاهيم خاص با معاني خاص و بـا                 

طوري كـه   شناسانه و هستي شناسانه و انسان شناسانه خاصي هستند؛ به           هاي معرفت بنيان
 معنـادار نمـوده      كنـد، جموع آنها زندگي را براي كسي كه در آن نظام دانايي زنـدگي مـي              م

  .است
 ،كننـد، اصـول   ثانياً، چنين نظامي براي جامعه و افرادي كه در اين سـنت زنـدگي مـي               

كند كه بر طبق آنها افراد جامعه اميد به زندگي پيـدا كـرده و در                اهداف و غاياتي تعيين مي    
كننـد و زنـدگي برايـشان در        اهداف و غايات والاتر تلاش و كوشش مي       آرزوي رسيدن به    

  .گيرندعين حالي كه آرامش دارد، در تحرك دائم هم قرار مي
دهد، بر طبق آن، نوع معنا و هدف و غايتي اسـت  ثالثاً، حوادثي كه در اين سنت رخ مي     

ام معنادهي زنـدگي    كه اين سنت به زندگي داده است و مادامي كه از درون يا بيرون به نظ               
   حوادث و امور متغير زنـدگي و وقـايع اتفـاقي،    و بنيانها و غايت آن، خللي جدي وارد نشود،       

باشند، امـا اگـر چنـين خللـي، وارد شـود و نظـام معنـايي و                  قابل قبول و مورد پذيرش مي     
رسش عنوان يك پارادايم مورد پرسش واقع شوند يا اگر مورد پ         ها و اصول و اهداف به       بنيان

ورزان آن، نتواند مورد تـرميم      سازان و انديشه  واقع شد، با عدم پاسخ مناسب از سوي نظريه        
  . ثباتي جامعه و نظم سياسي حاكم قرار گرفتواقع شود، بايد در انتظار بي

دوره معاصر ايران در مواجهه با تحولات جديد غرب و مطالبه قشرهاي زيادي از مردم               
هـايي از   طوري كـه بخـش     سنت خود را مورد پرسش قرار داده؛ به        از نتايج آن، نظام دانايي    

م زندگي سياسي حاكم را زير سؤال بردند و خواهان تجديدنظر در آنها شـده و                يجامعه مفاه 
. مفاهيم ديگري را مطالبه نمودند و يا خواهان معاني ديگري غير از معـاني گذشـته شـدند                 

 واقع شدند   برند نيز مورد پرسش   به جلو مي  چنان چه اهداف و غاياتي كه زندگي سياسي را          
  .و جامعه به ترديد از آنها كشيده شد

هاي فلسفي و ديني، مفـاهيم        دهد و بر اساس بنيان    آن چه زندگي سياسي را سامان مي      
دهـد و نيـز بـراي       ها معنا مي    سازد و به آنها متناسب و مبتني بر بنيان        زندگي سياسي را مي   

و مطلوب و مقصودي را به عنوان غايت زندگي سياسي تعيـين            كند  گذاري مي زندگي هدف 
 ديني گذشته بـه علـت مـورد         _فلسفه سياسيِ سنت فلسفي     . كند، فلسفه سياسي است   مي

هاي مطـرح شـده،     دهي مناسب با پرسش   پرسش واقع شدنش در دوره معاصر و عدم پاسخ        
ي سياسـي را بـا بـازبيني        نتوانست كارآمدي خود را در دوره معاصر ايران نشان داده و زندگ           



 
 
 
 

 
 
 
 

69

 
صر

معا
ان 

اير
در 

في 
لس
ر ف

تفك
ت 

كمي
 حا

دان
و فق

ت 
 ثبا

دم
ع

    

  . همچون گذشته با ثبات ادامه دهد مجدد از مفاهيم، معاني و مباني آن،
هايي كه فلسفه سياسي سنتي ما در دوره معاصـر بـا آنهـا مواجـه بـود                  از جمله پرسش  

چرا فلسفه سياسي ما نتوانسته مردم را فعال در سرنوشت سياسـي خـود بـه بـار     : عبارتند از 
 نتواند بر زندگي سياسي حاكم شود؟ چـرا در ايـن فلـسفه توجـه بـه دنيـا و                آورد تا استبداد  

عمران دنيوي بسيار كمرنگ است؟ چرا فلسفه سياسي در زندگي سياسي حـضور نـدارد يـا            
هاي نداريم و چرا مولّد انگيزه    » حق«حضوري كمرنگ دارد؟ چرا در زندگي سياسي دفاع از          

باشد؟ چرا زندگي سياسـي مـا از برخـي مفـاهيم            قوي در دفاع از حقوق در ميان مردم نمي        
مثل آزادي و برابري و حق، خود را محروم ساخته است؟ اين نوع سؤالات و سؤالات ديگر                 

آن روآوري قشرهاي بسياري از مردم بـه سـوي مطالبـه              پاسخ ماند و نتيجة   در اين دوره بي   
رب شـد؛ بـدون   چنين مفاهيمي و به سوي نتايج و نمودهاي تحولات فكري انديـشگي غ ـ       

كه مطالبات مطرح شده برخوردار از يك مبناي فلسفي متناسب با فرهنگ و ديـن خـود                 آن
  .شوند

-هايي را بي  گذرد چنين پرسش  شود كه دوره معاصر ايران هر روز كه مي        نتيجه آن مي  
گذارد، و به تأسيس فلسفه سياسي كارآمد متناسب با فرهنـگ و سـنت خـود بـر                  پاسخ مي 

نتيجـة  در  شـود و    رو مـي    انواع مطالبات مختلف و گاه متعارض در جامعه روبه        آيد و به    نمي
كـشاند و   اين نوع مطالبات افراد و اقشار مطالبه كننده را به سـمت و سـوهاي خـاص مـي                  

  .گرددثباتي ميجامعه دچار بي
ها، افراد زيادي از اهل فكر و انديشه را به خود مشغول داشـته             پاسخ به اين نوع پرسش    

-هاي آنهـا در ايـن مقـال نمـي         طرح پاسخ . هايي را تدارك ببينند   ها را واداشته تا پاسخ    و آن 
هـاي    هايي را در بازخواني دوباره برخي اصـول و بنيـان          نويسنده پاسخ چنين پرسش   . گنجد

هاي زنـدگي سياسـي گذشـته         رسد برخي بنيان  به نظر مي  . داندزندگي و فلسفه سياسي مي    
هاي اجتماعي آنهـا و     هايي باشند و با نظر به نوع بازتاب        پرسش گوي چنين توانند پاسخ نمي

-هاي دوره معاصر و نيازهاي زندگي امروزين كه مورد مطالبه واقع شـده            متناسب با پرسش  
اند؛ به بازخواني آنها برآمد و نيز متناسب با چنين نيازهايي مفاهيم جديـدي كـه بـا مبـاني                    

ل انطباق با آنها هستند و يا چنين مباني مقتضي           فلسفي خود سازگاري داشته و قاب      -ديني  
  . را براي زندگي سياسي دوره معاصر توليد نمود اين مفاهيم هستند،

هـا و   تواند مورد تأمل مجدد قرار گرفته و با توجه به پرسش          ها و اصولي كه مي    از بنيان 
  : نيازهاي زندگي سياسي امروز مورد بازبيني قرار گيرند، عبارتند از
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ال حاكم بر هستي و عـالم ثابتـات و معقـولات و تـسري احكـام آن بـر عـالم                      اعتد
  محسوسات و عالم دنيوي

فلاسفه تلاش دارند كه عالم ارضي و عالم محسوسات و دنيوي را بر طبق قوانين عالم             
معقولات درآورده و با الگوگيري از نظام حاكم بر آنها به تـدبير و مـديريت عـالم زمينـي و        

اينان بر اين فرض هستند كه عالم زميني و عالم دنيوي عـالم نـواقص يـا                  28.دنيوي برآيند 
شود كه به عـالم خيـرات        و مادامي از خيريت نسبي برخوردار مي       29عالم كون و فساد است    

اينـان بـا    . عالم معقولات متصل شود و خيريت وجـود خـود را از آن عـوالم دريافـت كنـد                  
 ارضـي يـا عـالم خيـرات و شـرور و عـالم           تقسيمي كه از عالم هستي به عـالم سـماوي و          

، با اعتقاد به اصل سلسله مراتب طـولي         30معقولات و محسوسات و عالم معني و ماده دارند        
موجودات، معتقدند موجودات در سلسله طولي خود، موجوديت و خيريت وجودي خـود را از               

س هرگـاه   موجودات عالم ارضي و دنيوي و محسو   31كنندموجودات كاملتر خود دريافت مي    
 خـود را تطبيـق       به اعتدالي كه به طور ثابت بر عالم سماوي و عالم معقولات حاكم اسـت،              

اعتدال آن است كه هر موجودي در جـايي كـه بـه             . اندتر شده دهند، به كمال خود نزديك    
 چنين اصلي اگر مطابق با ماهيـت و ويژگـي عـالم             32.طور تكويني خلق شده، مستقر باشد     

. دارد  واني نشود، زندگي دنيوي را از تلاش و پويايي و تحـرك بـاز مـي               دنيوي معني و بازخ   
عالم معقـولات، عـالم     . هاي ماهوي با عالم معني و عالم معقولات دارد        عالم دنيوي، تفاوت  

ثابتات هستند، يعني موجودات آن عالم به تعبير خواجه نصيرالدين طوسي، كمالشان همراه             
ه تحصيل كمال و حركت از قوه به فعل برايشان معني            و مسئل  33باشدبا وجود يافتشان، مي   

ندارد و اعتدال در آنها به معناي ثابت بودنشان در جاي خودشان است، اما اعتدال در عـالم                  
طور دائم و فعال است هر چند بايد بـه دور از            دنيوي به حركت و تلاش و پويايي زندگي به        

از عـالم سـماوي و عـالم محـسوسات و           اين لزوم تبعيت عالم ارضي      . افراط و تفريط باشد   
دنيوي از عالم معقولات موجب شده است اولاً، فيلسوفان، بيشترين تأملات فلسفي خود را              

كه آنها درصدد برآيند    هاي عالم معقولات صورت دهند و ديگر اين         مندي  از چيستي و قانون   
 دارد، بار كنند و بـه  احكام عالم سماوي و عالم ثابتات را بر عالم زميني كه ماهيت غيرثابت  

دگرگوني عالم دنيوي نينديشند تا از دگرگوني به اعتدال برسند، امـا زنـدگي سياسـي دوره                 
معاصر بر اثر مواجهه با تحولات غرب جديد و آسايش و رونق زندگي دنيوي در آن، انسان                 

ات دنيوي دارد كه چرا ما نبايد به رشد و توسعه و عمران حي        معاصر ايراني را به سؤال وا مي      
اين در حالي است    . هاي ديني و سنتي ما به عمران دنيوي توجه ندارند         مگر آموزه . نينديشم
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شود؛ وقتي كـه  تر ميتوجهي به عالم دنيوي و به ايجاد دگرگوني در آن كمرنگ       كه اين كم  
  .نگري در سنت فلسفي به اين بحث بنگريمبا حاكميت اصل غايي

  
  اصل غايت نگري

همواره در تأملات فلـسفي خـود غـايتي را بـراي هـستي و انـسان و                  فلاسفه اسلامي   
نگري، يك ضرورت براي زندگي سياسـي و دوام و          گرايي و غايت  اصل غايت . زندگي قائلند 

بقاء آن است، اما در عين حال زندگي تا قبل از رسيدن به غايات نيازمند توجهـات لازم در                   
نهـا و نيـز تعيـين اصـول راهبـردي كوتـاه،             ها و كمبودها و شناسايي آ     فراهم آمدن كاستي  

يابي به آنها آسان باشـد و         باشد تا براي عموم مردم تلاش در دست       متوسط و بلند مدت مي    
  .يابي به آن اهداف اميد داشته باشند براي ادامه حيات تا دست

-گرايي، انسان تمام توجه   رود كه با اصل غايت     بيم آن مي    اما اگر چنين نگريسته نشود،    
اش تحصيل غايات و نيل به آنها باشد و از زندگي دنيـوي و عمـران و آبـاداني آن غافـل                      

فلسفه سياسي سنت اسلامي، متأثر از غايتي كه فيلـسوفان بـراي هـستي و زنـدگي                 . شود
يابي به سعادت قـصوي كـرده هـر           ملات خود را در نيل و دست      اساس توجهات و تأ     قائلند،

دانند، اما در عمـل،     چند جايگاه دنيا و زندگي دنيوي را محل بروز استعداد و تكميل آنها مي             
حتي در فلـسفه متعاليـه، دنيـا        . يابي هر چه بيشتر به غايت بود        بيشترين دغدغه آنان دست   
مهـري   به معنـي بـي     34 كه دنيا پل عبور است،     شود و اين عبارت   صرفاً پل عبور دانسته مي    

گيري غايت انگارانه در دوره قبـل       چنين تلقي از دنيا و چنين جهت      . نشان دادن به دنياست   
شود؛ زيرا كه بنيان تمام تأملات فيلسوفان از كـل هـستي            از معاصر مورد پرسش واقع نمي     

اركرد خـود را هـم در   انگارانه تعريـف شـده بـود و ك ـ   چنين بود و زندگي سياسي هم غايت  
داد، اما در دوره معاصر، مردم ايران در مواجهه بـا           زندگي دنيوي و زندگي سياسي نشان مي      

 مطالبة آن نوع زندگي سياسي دارند كه به عمران دنيا و رشـد و توسـعه در                   تحولات غرب، 
. هـد دهاي غايت گرايانه سنت فلسفي چنين مجالي را نمي           نمايد اما بنيان   يآن توجه اساس  

ايـي دارنـد، نـوعي از زنـدگي         شود آن اقشار زيادي كه چنين مطالبـه       همين امر موجب مي   
سياسي را مطالبه كنند كه به زندگي دنيوي هم توجه لازم داشته باشـد و يـا آن نـوعي را                     

  . شوداش به زندگي دنيوي ميمطالبه كنند كه نظير غرب جديد تمام توجه
شود كه  ذهن و عمل زندگي سياسي موجب آن مي        نگر بر فكر و   حاكميت رويكرد غايت  

هاي خود را متوجة آلام و آرزوهاي دور        پرداز نظم سياسي، تأملات و انديشه     متفكر و نظريه  
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دست انسان مسلمان كند و ناخواسته زندگي دنيوي را در غفلت گـذارد و موجـب آن شـود                   
 زندگي سياسي صورت    كه فيلسوف به جاي اين كه تأملات فلسفي خود را در متن و درون             

 در كنج منزل خود در وادي نظر صورت دهـد و چـه بـسا از غـايتي كـه در تـأملات                         دهد،
 از امكان تحقق آن نـا اميـد          فيلسوفانه خود براي زندگي سياسي تعريف و تعيين كرده بود،         

تفـاوت   آن گاه خود يا به عزلت روآورد و يا بـي        شده و تلاشي در تحقق آن به عمل نياورد،        
ود و امور زندگي سياسي را به فقيهان واگذار نمايد و تأمل از زندگي سياسي را به ترسيم                  ش

-هاي فيلسوفانه خود را متوجـه بحـث  كلي يك نظم سياسي مطلوب بسنده نمايد و دغدغه   
  اين در شرائطي است كـه در دوره معاصـر ايـران، مـردم مطالبـة               . نظري نمايد هاي صرف 

هـاي دنيـوي و ارائـه       دهي آن و رفع محروميـت      دنيوي و سامان   عمران و آباداني از زندگي    
  .هاي جديد زندگي سياسي دارندنظريه سياسي متناسب با پرسش

   
  دغدغه انسان متعالي داشتن تفكر سنتي

فلسفه و فلسفه سياسي سنت فكري، دغدغـه خـود را بـه انـسان متعـالي و كيـستي و                     
توانند خـود را بـه جايگـاه    هايي كه نمي سانجايگاه آن در عالم هستي معطوف كرده و از ان     

عالي كمالات برسانند و در فاصله قبل از انسان متعالي به سر برده و با كمال نهايي فاصله                  
اين در حالي است كه چنين افرادي بسيار زيادند         . اي كمتر داشته باشد     دارند، دغدغه نداشته  

ايـن نـوع    . نديشند، خيلي زياد است   و نسبتشان با افرادي كه به سعادت و كمال غايي مي ا           
ها دارا  ها و قوت  ايي از ضعف  توان از آنها به انسان متوسط تعبير آورد، مجموعه        افراد كه مي  

دهنـد،  هاي مختلف دنيوي دارند و در جامعه اكثريت مطلق را تشكيل مـي              بوده و نيازمندي  
ره معاصـر ايـران،      اين در حـالي اسـت كـه در دو          35.باشنداما موضوع دغدغه فيلسوف نمي    

آفريني كند و نقش و جايگاه خود       انسان متوسط داعيه دارد كه در زندگي سياسي خود نقش         
منديش شناسايي كرده و آن را نشان دهد؛ در حالي كه از چـشم فيلـسوف                  را به لحاظ توان   
  .دور مانده است

  
  ماهيات الهياتي يافتن فلسفه اسلامي

آيـد، بنـابر    گذرد و جلوتر مـي     رشد و قوت خود مي     فلسفه اسلامي، هر چه از دوره اوليه      
و » مبـدأ «كاهد و توجه اساسي خود را به        علل و عواملي از توجه خود به زندگي دنيوي مي         

اين وضعيت از   . گيرداست فاصله مي     - مبدأ و معاد     -برده و از آن چه ميان آن دو         » معاد«
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اين امـر، موجـب   . دهدبيشتر نشان ميزمان شيخ اشراق و تا ملاصدرا و بعد از وي، خود را   
مهـري قـرار گيرنـد و فيلـسوفان،         ات و اخلاقيـات مـورد بـي       ي ـشود كه بحث از اجتماع    مي

 و حكمت عملـي و فلـسفه        36پرداختن به آنها را دور شدن از وظيفه فلسفي خود تلقي كنند           
از . سياسي كه موضوعشان جامعه و اخلاق جمعي و اجتمـاعي اسـت، مغفـول واقـع شـوند             
تواند طرفي، آن چه در دوره معاصر ايران كه جامعه مواجه با تحولات غرب جديد شده، مي               

ثباتي نجات دهد و نگذارد جامعه متقاضي آن نوع از نظم سياسي شـود كـه                جامعه را از بي   
باشـد و تـا بـا حـضورش در          متأثر از تفكر و تجدد غرب است، فلسفه سياسي كارآمـد مـي            

بازسازي زندگي سياسيِ به ارث رسيده از گذشته بپـردازد و آن را             زندگي سياسي فعالانه به     
متناسب با نيازهاي جديد و بر مبناي سنت فلسفي خود بازخواني نموده و صورتي ديگـر از                 

  .زندگي سياسي ترسيم كند؛ هر چند ماهيت ديني خود را حفظ نمايد
  

  كارهاي عبور از وضع موجودوضع مطلوب و راه: گفتار سوم
  ضع مطلوبو: الف

بحث از وضع مطلوب در زندگي سياسي دوره معاصر ايـران نيازمنـد بحـث مبـسوط و                  
هـر  . شوددر اين مقال، تنها به طرح بحث و گذر اجمالي از آن بسنده مي             . باشدمستقلي مي 

گـذاري، بنيـان، نظـام مفـاهيم، سـاختارها و           نوع نظم سياسي مطلوب، نيازمند وجود هدف      
كننـده نـوع و ماهيـت     غايي شيء تعيين  از سويي، علت  . باشدوب مي روابط و كارگزاران مطل   

شيء و دانش مربوط به آن و نيز تعيين كننده نوع عناصر ساختارها و روابطي است كـه آن                   
هدف و غايت زندگي سياسـي نيـز چنـين اسـت و تعيـين               . كندشيء را در خارج متعين مي     

  .باشدكننده و نوع و ماهيت زندگي سياسي مي
ذاري مطلوب و تعيين غايت مطلوب برخاسته از مكتبي است كه هـر جامعـه در                گهدف

اسلام . باشدگو مي   كند و آن مكتب هر نوع نياز فكري اساسي را پاسخ          درون آن زندگي مي   
چنين . باشدگر غايت زندگي سياسي مي     ترسيم 38ترين دين،    و كامل  37به عنوان دين فطري   

هـاي مختلـف   هاي اساسـي انـسان را در حـوزه    شكاري به عهده فيلسوفاني است كه پرس      
نوع خود، با طبيعـت و بـا خـداي          روابط انسان با خود، با هم      -زندگي و در روابط چهارگانه      

هـاي آنهـا را      به متون اوليه دين، يعني قرآن و سنت عرضه كرده و با معيار آنها پاسخ                خود،
  .كنددريافت مي

يت و چيستي هدف و غايت زنـدگي و نظـم           ترسيم هر نظم مطلوبي متوقف بر نوع ماه       
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ايي است كه معمولاً مكاتب تعيين      شناسانه و معرفت شناسانه   هاي هستي سياسي و بر بنيان   
چه فلسفه و فلسفه سياسي نظير علم نيازمند يك چارچوب تغذيه كننـده از              . كننده آنهاست 

 بـه آن بـراي فلـسفه        باشند و دين اسلام با رويكرد معرفتي و نگاه جـامع          بيرون از خود مي   
ويژگـي بـارز ايـن      . باشـد سياسي اسلام تعيين كننده نوع رويكرد به هستي و معرفـت مـي            

مباني، آن است كه زندگي و حيات سياسي را در پيوند دائم و مستمر با خداوند بـه عنـوان                     
دهد و از منبـع فـيض انـواع خيـرات و            بخش كل هستي قرار مي    پروردگار و مربي و كمال    

وجود مجموعة منظم مفاهيم معنادهنده به      . كنداسباب رشد و تعالي را دريافت مي      كمالات،  
. زندگي سياسي از جمله ضرورياتي است كه در ترسيم نظم سياسي مطلوب ضروري اسـت              

اين مجموعه داراي يك نسبت خاص ميان يكديگر بوده و يك نظام مفهـومي كـه برخـي             
چنين مفاهيمي، معاني خـود را      . باشد دارند، مي  تري را عهده  نقش و جايگاه اساسي و بنياني     

در ايـن   . كننـد هاي هستي و انسان و دنيا و زندگي اخـذ مـي           هاي اسلام در زمينه   از ديدگاه 
صورت، دين اسلام با معاني خاص كه زندگي را معنا بخشيده، هم آن را از زنـدگي مـادي                   

 معنـوي گرايانـه افراطـي و      گرايانه نظير مكاتـب ليبراليـستي و ماترياليـستي و يـا زنـدگي             
كه توجه به نظم سياسي و ماهيـت آن         در اين مكتب ضمن اين    . سازددنياگريزانه متمايز مي  

و به عمران و آباداني و ايجاد رابطه مأنوس با همنوعان و با طبيعت توصـيه دارد و آنهـا را                     
رابطـه بـا    (نـواع    توصيه به اصلاح آن نيز دارد تا ماهيـت ا           كند،ملزم به رعايت تكاليفي مي    

براساس مباني ديني تعيين شده و همسو با هـدف و           )  با همنوعان، با خدا و با طبيعت        خود،
بـه پـيش    » خليفه الهـي  «غايت زندگي سياسي و هم جهت با جايگاه وجودي انسان يعني            
  . به وضع تكاليف برآيد روند و براساس ماهيت ديني زندگي و نوع جايگاه وجودي انسان،

فتن يك نظم سياسي در عينيت خارجي خود علاوه بر تعيين ماهيت و چيـستي               تعين يا 
مندي آن، نيازمند   گذاري و غايت  زندگي و حيات سياسي و انسان و آينده آن و تعيين هدف           

باشـد  تعيين نظامات مختلف اقتصادي، فرهنگي، دفاعي و مديريت و حاكميت سياسي مـي            
دارند، اما آن چه موردنظر     را  باحث خاص خود    كه هر يك با توجه به ماهيت و هدف خود م          

  . است، توجه و طرح بحث اجمالي از نظام تدبيري و مديريت سياسي استهاين مقال
گـويي بـه      اين نظام، لازم است بر يك نظريه سياسي مبتني باشد كه اساس آن، پاسـخ              

نيازهاي اساسي انسان همچون عـدالت، آزادي، سـعادت حقيقـت و در درون يـك مكتـب                  
يعني آن چه دغدغه اساسي اين نظريـه اسـت، تحقـق چنـين              . خاص همچون اسلام باشد   

هايي ها و خط مشي   شوند و تمامي سياست   مفاهيمي است و تمام نهادهايي كه تأسيس مي       
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هـاي  شوند، در جهت تحقق چنين مفاهيمي است و آن چه زيربنـاي سياسـت             كه اتخاذ مي  
ي، تربيتي و فرهنگي، آموزشي، دفاعي و امنيتـي         ديگر نظامات، يعني زيربناي نظام اقتصاد     

  .باشندشود، چنين مفاهيمي ميمي
هـا و   مبناي ضرورت چنين نظري، شـناخت ماهيـت زنـدگي سياسـي، شـناخت ارزش              

بنـدي در نيازهـاي مـردم و        غايات، شناخت مصالح دنيوي و اخروي همـه مـردم، اولويـت           
  .هدايت زندگي سياسي براساس آنهاست

ه در ايران معاصر اولاً و بالذات، دغدغه معني و چيستي و هدف و غايـت                اين نوع نظري  
زندگي سياسي انسان را دارد تا بتوان آنها را از متن و درون متون اولية دين يعني قـرآن و                    

هـاي لازم، آنهـا را در    گذاري سنت، دريافت و آنها را نهادينه كرده و با سازوكارها و سياست     
  . ملت دروني نمود-گذاريهاي دولت و روابط دولت  متن زندگي مردم و سياست

نظم سياسي مبتني بر اين نوع نظريه، مفاهيم خاصي از زندگي را از متن دين دريافـت                 
كند و احكام جزئي زندگي را از فقه        كرده و زندگي مردم را براساس آنها تعريف و تعيين مي          

سـاختار  . كنـد باداني استفاده مـي   و فقها دريافت و از علوم جهت رشد و توسعه و عمران و آ             
اي نيازمند حضور فعالانـه فيلـسوفان در صـحنه          سياسي و مديريت و راهبري چنين نظريه      

زندگي اجتماعي است تا براي زندگي و انسان بيان چيستي و تعيين هدف و غايت نموده و                 
ينـد و ايـن     گذاري آنها را اعمـال نما       بندي و از طريق سياست    دائم نيازهاي مردم را اولويت    

مهم در دوره معاصر به علت عدم حضور مستقيم امام معـصوم و نبـود فيلـسوف كامـل بـا            
پوشاند؛ چنـان چـه بـراي احكـام جزئـي زنـدگي             تأسيس شوراي فيلسوفان جامع عمل مي     

سياسي نياز به شوراي فقيهان است تا احكام زندگي استنباط و اسـتخراج شـده و در ادامـه                   
اي همه شهروندان شود و تشتت آراء فقيهان، جامعه را دچار احكام            تبديل به قواعد واحد بر    

هـاي كلـي و     زندگي متعدد نگرداند و در نهايت اين دو شورا بايد دو منبع دريافـت معرفـت               
جزئي زندگي سياسي شود و رهبري نظام سياسي بايد منبع تصميمات سياسي را از ايـن دو   

  .شورا دريافت نمايد
 ،هاي تربيتي، دانشي، حقـوقي    وبي ضروري است كه انواع نظام     البته در چنين وضع مطل    

اقتصادي، سياسي، دفاعي در ذيل اهداف و غايات وضع مطلوب ترسيم شده و در هر يـك                 
هـا بـا مبـاني و      بر پايه و اساس نظريه نظام سياسي مطلوب، نظريه خاص هـر يـك نظـام               

  . ترسيم شونداصول و ساختار آنها در بحث و مقالي ديگر تعريف و تعيين و
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  ثباتيكارهاي رهايي از بحران و بي راه: ب
توان با اتخـاذ    هاي فكري و ذهني دوره معاصر را مي       ثباتيها و بي  مشكلات و آشفتگي  

گذار از وضع موجود به وضع مطلوب، رفـع نمـوده و بـه وضـع بـا              كارهاي مناسب جهت    راه
  :كارها عبارتند از اهاين ر. ثباتي از وضعيت فكري و ذهني در اين دوره رسيد

  
  وگوي انتقادي با سنت فلسفي خود بازخواني و گفت-

سنت فلسفي گذشته بر پايه نوع دغدغه و نيازهاي زمانة خـود شـكل گرفـت و قـرون                   
گذاري نوع زندگي زمانة خود پرداخت و براي همه آنـان      متمادي به تعريف و تعيين و هدف      

معني كرده و اسـتمرار بخـشيده اسـت، امـا در            كردند، حيات را    كه در آن قرون زندگي مي     
دوره معاصر ايران، نوع نيازهاي انسان معاصر متفاوت شده و به تبـع آن دغدغـه و مـسئله                   
ذهني آحاد مردم نيز متفاوت گشت، اما سنت فلسفي گذشته بـه جهـت تفـاوت دغدغـه و                   

لاميت و ايرانيـت    هر چند توانايي بالقوه خود را به جهـت اس ـ           مسئله گذشته با دوره معاصر،    
آن دارد، اما در دورة معاصر از سوي متفكرين معاصر بازخواني لازم در آن صورت نگرفـت                 

هاي اساسي زمانه را به آن عرضه كـرده         و امروز لازم است نوع نيازها و مطالبات و پرسش         
هاي مناسب را دريافت و به جامعه علمي و فكـري عرضـه نمـود و بـر اسـاس آن                     و پاسخ 

  .اسي را بازسازي نمودزندگي سي
گـذاري و از    در بازبيني سنت فلسفي و ديني، لازم است ميان تأملاتي كه از نوع هـدف              

هاي غايات گذشته جامعه سياسي قبل از معاصر است و ميان مباحث تعيـين هـدف                دغدغه
اهداف و غايات كوتاه و بلند مدت جوامع در اعصار مختلـف            . در دوره معاصر تمايز گذاشت    

ست تغيير كند؛ چنان چه در دوره معاصر اهـداف و غايـات جامعـه سياسـي ايـران                   ممكن ا 
در گذشته، دغدغـة اساسـي فيلـسوف        . شود كه در گذشته خود بوده است      متفاوت از آن مي   

انديشند يا  هاي زيادي كه در ميان راه بوده و به سعادت نمي          سياسي سعادت بود و به انسان     
هاي آن داشته و در مراحل اوليه كمالات بدني و          ب و راه  كمترين توجه را به موضوع و اسبا      

گـذاري  اما در دوره معاصر، دغدغه اساسي در هـدف        . انديشيدند نمي  برند،نفساني به سر مي   
شود و اهداف عالي و غايي كمتر دغدغه        تر لحاظ مي  تر و دست يافتني    اهداف كوتاه   جامعه،

  .باشندگردند هر چند موردنظر ميفكري مي
 معرفت شناسانه و نظام ارزشي       شناسانه،شناسانه، انسان  هستي -زم است ميان مباني     لا

 زندگي سياسي گذشته كه با فلسفه يوناني آميخته بود و مباني دينـي مـستنبط از متـون                   -
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اوليه ديني تمايز قائل شد و آن دسته از مباني زندگي سياسي كه منشاء آنها فلسفه يونـاني                  
توانـد در     تاريخ و پيشينه يك ملتي مـادامي مـي        . به مباني ديني روآورد   است پرهيز نمود و     

پسينه و آينده آن ملت مفيد و كارساز واقع شود و در ادوار مختلف تاريخي براي زنـدگي و                   
بـن  از  نظم سياسي و دنيوي و براي هويت فرهنگـي و دينـي خـود مبنـا واقـع شـود كـه                       

ي جامعه فعلي ما در كنار ورود روش عقلي         در سنت فلسف  . هاي فرهنگي آن ملت باشد      مايه
هاي معرفتي و هستي شناسانه يوناني        هاي ديني، برخي آموزه     يوناني در تفسير دين و آموزه     

و يوناني مĤبانه هم وارد شده كه وجود آنها امروزه مـانع از آن اسـت كـه فلـسفه و فلـسفه                       
  .سياسي كارآمدي داشته باشيم

 اسلام وارد سرزمين ايـران شـد فرهنگـي آميختـه از             جامعه سياسي ايران از زماني كه     
ريـزي    هاي ديني اسلامي و مليت ايراني برگزيد و آن را مبناي عمـل و نظـر در پـي                    آموزه

زندگي سياسي و تمدن سازي آن قرار داد و آثار و مظاهر تمدني بـاقي مانـده از دوره ورود                    
 معاصر ايران تا كنون      از دوره . رنداسلام به ايران و بعد از آن تا كنون همگي مؤيد همين ام            

ريزي نظم و زنـدگي سياسـي         اش در پي    هاي فلسفي سياسي      كه جامعه سياسي ايران، بنيان    
متناسب با نيازهاي زمانه ضعيف و بسيار كمرنگ شده است، بايست كه به سراغ آن دسـته                 

يني و ايراني   هاي معرفتي و هستي شناسانه و انسان شناسانه رفت كه داراي اصالت د              بنيان
بوده تا بتوانند هويت ايرانيت و اسلاميت فـرد فـرد ايـران اسـلامي را هويـت بخـشيده  و                      

  .گو باشد چيستي و چرا زندگي را در دوره جديد نيز پاسخ
 لازم است ماهيت فلسفه سياسي را فلسفه حيات و فلسفه زندگي دانست تا فلـسفه و               -

دگي درگير شود؛ بدين معني كـه فيلـسوفان   فلسفه سياسي بيش از پيش با حوزه عمل و زن 
فلـسفه نظـري   . نمايند در تقسيم خود از فلسفه، آن را به دو قسم نظري و عملي تقسيم مي  

نظر به آن دسته تأملاتي از هستي دارد كه براي فيلسوف علم و آگاهي به آنها موضوعيت                 
يد؛ زيرا هدف فيلـسوف،     آيد كه تصرفي در آنها نما       گاه در صدد بر نمي      دارد و فيلسوف، هيچ   

لي كه فلـسفه سياسـي نيـز در    ممعرفت به آنها ـ نه تصرف در آنها ـ است، اما در فلسفه ع  
شود، آن چه اصـالت و موضـوعيت دارد، تـصرف در آن چـه در                  زيرمجموعه آن تعريف مي   

  اگرچه علم و معرفت به آن،        39باشد،  دسترس ماست و آن چه مورد تعلق قدرت ماست، مي         
باشـد، مـورد نيـاز        اده مطلوب و همسويي تصرف با هدفي كـه مـورد نظـر مـي              جهت استف 

بنابراين، در فلسفه سياسي نيـز آن چـه موضـوعيت دارد، بـه عمـل انديـشيدن و               . باشد  مي
 است تا بتوان به هـدفي كـه بـراي انـسان و              يتصرف در كيفيت و چگونگي زندگي سياس      
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  .زندگي سياسي تعريف شده است، دست يافت
هـاي سياسـي نـه      ست فلسفه سياسي را فلسفه چرايي زندگي سياسي و پديده          لازم ا  -

هاي سياسي  چيستي آنها دانست؛ هر چند نيازمند شناخت ماهيت و چيستي زندگي و پديده            
باشد، زيرا فلسفه سياسي به ملاحظه اَولـي، دغدغـه اساسـي خـود را بـر                 و سياست نيز مي   

گـذاري آن در    يـابي و ارزش   ي سياسـي و ارزش    هـا پرسش از چرايي اشياء و جايگاه پديـده       
شود و امـا فلـسفه   كند و اين به پويايي زندگي سياسي منجر مي       زندگي سياسي متمركز مي   

كند، اما اگر فلـسفه سياسـي را        سياسي را به طور دائمي و فعال با زندگي سياسي درگير مي           
، فلسفه سياسـي لزومـاً      داندماهيت شناسي پديده سياسي بدانيم؛ چنان چه لئواشتراوس مي        

هاي سياسـي   تواند پديده آيد مستقيماً با جامعه سياسي زمانه درگير باشد، بلكه مي         لازم نمي 
 را به دور از مسائل و معضلات جامعه سياسي و در فضاي ذهني و نظري محـض ماهيـت                  

  .شناسي كند
و » گرديـدن «و  » حركـت «بايد فلسفه سياسي را برخلاف فلـسفه نظـري بـه فلـسفه              

» هـاي هـست «و » بودهـا «معني نمود؛ هر چند بر پايه اصـول ثابتـه برگرفتـه از           » شدن«
كه چيـستي و    فيلسوف سياسي علاوه بر اين    . باشدنظري و عمليِ سنت ديني و فلسفي مي       

كند و مفروضات و ثابتات تأملات سياسي خـود         ماهيت پديده سياسي را از دين دريافت مي       
  .به پويايي و تحول و حركت جامعه هم بينديشددهد، بايد همواره را صورت مي

 بايد بـا تعلـيم فلـسفه و حكمـت، در مراتـب مختلـف تعليمـي و آموزشـي، فلـسفي                       -
انديشيدن و تعلق ورزيدن را در متن زندگي و حيات فكري و عملي هر فردي وارد نموده تا          

اي اجتماعي خـود    جامعه سياسي به هر ميزان كه رفتاره      . تعقل پايه  عمل و رفتار فرد باشد       
را مبتني بر فكر و تعقـل نمايـد بـه همـان ميـزان توانـسته از بـروز رفتارهـاي نابهنجـار،                        

گيري نمايد و به همان ميزان توانـسته از يـك عقلانيـت رفتـاري برخـوردار شـده و                      پيش
هاي مطلوب جامعه     گذارن را در سرعت به اجراء گذارادن سياست         سياست مداران و سياست   

  .كمك نمايد
داند كساني را كه قدرت سياسي در         خواجه نصيرالدين طوسي علاوه بر اين كه لازم مي        

ورزي مبتنـي     پردازند، علم مدني و علم سياست       دست آنهاست و به تدبير جامعه سياسي مي       
بر حكمت و تعقل و انديشه ورزي را خـوب بداننـد، بلكـه آن را در حـوزه عمـل و زنـدگي                 

داند كه نه تنها بايد بر همه افكار و اعمال حاكمـان              ملي مي مند و والاترين ع     سياسي ارزش 
مداران و صاحبان قدرت سايه افكنده شده باشد، بلكه همه مـردم، آن را آمـوزش                و سياست 
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ببينند و از ثمرات آن در روابط اجتماعي خود بهره ببرند و با به كـارگيري و غلبـه دادن آن                 
  .يرات بيشتري دست يابندبر عمل و رفتار سياسي خود، به فضيلت و خ

پس همه كس مضطر بود به تعلّم اين علم تا بر اقتناي فضيلت قـادر توانـد بـود والّـا                  «
معاملات و معاشرات او از جور خالي نماند و سبب فساد عالم گردد به قدر مرتبت و منزلـت         

  .»خود
ر معرفت  وي معتقد است اگر افراد جامعه عمل و رفتار سياسي اجتماعي خود را مبتني ب              

نكنند روابط اجتماعي آنها در ادامـه سـر از ظلـم و جـور در                ) حكمت و علم مدني   (سياسي  
آورد و افراد به هر ميزان كه از جايگاه اجتماعي برخوردار باشند، به همان ميزان عمل و                   مي

شود؛ بنابراين، بايد كوشيد همه افراد جامعه از يك آگاهي مـدني كـه    رفتارشان فسادآور مي  
  40. آن تحصيل خيرات براي خود و ديگران است، برخوردار شوندحاصل
 بايد همچنان كه شريعت در قالب فقه و احكام جزئي زندگي و سياسـت وارد شـده و                   -

كننـد، عقـل را نيـز در        همگان به شكل مستقيم و غيرمستقيم در چارچوب آن زندگي مـي           
ي برجسته ساخت تا بـه آن       زندگي و سياست وارد نمود و حضور آن را در همه مراتب زندگ            

جامعـه سياسـي ايـران داراي هويـت     . جا نينجامد كه كار فيلسوفان را فقيهان انجام دهنـد         
چنين ويژگي لازم دارد قبـل از آن كـه از ديـن بـا               . باشد  ديني و سنت فلسفي و فقهي مي      

رويكرد فقهي به تفسير آن در زندگي سياسي برآمد تـا احكـام فرعـي و جزيـي رفتارهـاي                   
سي حاصل شود بايد با رويكرد فلسفي به تفسير دين در زندگي سياسـي برآمـد و از آن              سيا

هاي  گذاري هاي كلان، سياست    گيري  ها، جهت   گذاري  اصول كلي زندگي سياسي را در هدف      
فرهنگي، اجتماعي، نظامي و اقتصادي و راهبردي و هر آن چه كه به دو سـؤال اساسـي از                

دهد، يعني چيستي و چرايـي زنـدگي سياسـي و انـسان،               زندگي و حيات و انسان پاسخ مي      
استنباط و استخراج نمود، آن گاه و در ادامه به تفسير فقهي از دين برآمد تا احكـام جزئـي                    

  .زندگي سياسي را كه مكمل احكام كلي و اساس زندگي سياسي است، به دست آورد
احكـام و قـوانين      بايد تلاش نمود كه ميان عالم معقولات و محسوسات و اصـول و               -

كه  احكام و قـوانين عـالم معقـولات كـه عـالم              آنها تمايز گذاشت و جلوگيري نمود از اين       
در . ثابتات هستند بر عالم محسوسات كه عالم متحركات و تحـولات اسـت، تـسري يابـد                

شان به غايات، در تلاش بودند عالم       يسنت فلسفي گذشته، فيلسوفان به جهت توجه اساس       
يوي را مطابق عالم معقولات ببينند، امـا در دوره معاصـر، نيازهـاي جديـد                محسوسات و دن  

مطرح شده و لازم است فيلسوف با توجه به ماهيت عالم محـسوسات و نيازهـاي زنـدگي                  
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  .دنيوي بشر بدانها توجه يابد و به حل معضلات برآيد
  

  بنديجمع
 خـود، نيازمنـد آن   سـازي جامعه دوره معاصر ايران، جهت بقاء و رشد و توسعه و تمـدن         

است كه در درون خود از ثبات فكري و انديشگي برخوردار باشد، اما چنين ثباتي در جامعه                 
در ايـن دوره، زنـدگي سياسـي از سـه جهـت بنيـاني و                . شوددوره معاصر ايران يافت نمي    

از سويي، مفاهيم اساسي مشتركي كه يك زندگي را         . اساسي، دچار تشتت و آشفتگي است     
دهد و نظير يك خوشه انگور، افراد و اجزاء و عناصر يك جامعه را به هم پيونـد                  سامان مي 

هايي از جامعه در صـددند زنـدگي سياسـي خـود را بـر محـور                 بخش. دهد، وجود ندارد  مي
هـايي  دهي كـرده و بخـش     مفاهيمي همچون شريعت و تكليف و سلطنت پادشاهي سامان        

از سويي ديگـر،    . دهي كنند ي و آزادي سامان   قانون و برابر  : هم بر محور مفاهيمي همچون    
-زندگي سياسي، نيازمند آن است مفاهيمي كه به زندگي سياسي خود صورت و سامان مي              

   از معاني واحدي در ميان اقشار جامعه برخـوردار باشـند، امـا در دوره معاصـر ايـران،           دهند،
هـاي     افـراد و گـروه     مفهومي چون عدالت نزد افرادي داراي معنايي است كه        . چنين نيست 

فهمند؛ چنان چه مفهوم دولـت و قـدرت از          ديگر در مواجهه با تفكر غربي، معاني ديگر مي        
  .ديگر مفاهيم اساسي زندگي سياسي بوده، چنين است

هاي فكري و معنايي زنـدگي بـراي همگـان          مشكل ديگر اين دوره، آن است كه بنيان       
كننـد و   نت فلسفي و ديني خـود اخـذ مـي         هايي را از س   بسياري چنين بنيان  . يكسان نيست 

بسياري ديگر متأثر از تفكر جديد غرب، يا همه مباني زندگي خود را از غرب جديد گرفتـه                  
  .گيرنديا در تركيبي از تفكر غرب جديد و مباني سنتي خود مي

ها و تشتت فكري و ذهنـي كـه بـه تـشتت رفتـار و      در اين مقاله، ريشه چنين آشفتگي  
 عدم حاكميت تفكر فلسفي و فلسفة زندگي و عملـي بـر زنـدگي                شود،ميعملي هم منجر    

فلسفه سياسي دانش و معرفت سامان دهنده بـه زنـدگي           . شودسياسي اين دوره دانسته مي    
شناسانه بوده و مولّد يـك  شناسانه و معرفتشناسانه و انسان هاي نظري هستي  بر پايه بنيان  

اص با معاني و مباني متناسب با مكتـب فكـري و            فلسفه عملي و زندگي و مولّد مفاهيم خ       
در اين دوره، عدم حاكميت آن بر زندگي سياسي موجـب آن شـد              . باشد  اعتقادي خاص مي  

كه همه افراد جامعه از مباني و مفاهيم واحد بر چيستي زندگي و چيـستي و حقيقـت خـود                    
 معاني خاص بـه      عه،بهره نبرند، و زندگي و چيستي و حقيقت انسان براي افراد مختلف جام            
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  .خود بگيرد و افراد جامعه نتوانند فلسفه زندگي واحدي براي خود داشته باشند
مطلوب، آن است كه فلسفه سياسي كارآمدي از متن دين تعيين و تأسيس گردد و پايه                
. و اساس زندگي سياسي اين دوره شود  تا همه افراد جامعه، هويت ديني و فلـسفي بيابنـد                  

 بـه وضـع مطلـوب آن         ز وضعيتي كه زندگي سياسي دوره معاصر دچار شـده،         راهكار عبور ا  
است كه هم به بازنگري و بازبيني سنت فلسفي خود پرداخته تا با توجه به نيازهاي انـسان                  
مدني و سياسي اين دوره، سنت فلسفي كارآمد شود و هم دين با تفـسير فلـسفي بـيش از                    

   .ر آن حضور فعال و كارآمد يابدپيش در زندگي سياسي مبناي زندگي شده و د
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  هانوشتپي
                                                 

شركت انتـشارات   : تهران( ترجمه و فرهنگ رجايي    فلسفه سياسي چيست،  لئواشتراوس،  . 1
  .12ص ) علمي و فرهنگي

ص ) 1371الهـدي،   انتـشارات ( ترجمه مرتضي اسـعدي      فلسفه سياسي، آنتوني كوئينتن،   . 2
45.  

 تـدوين و تنظـيم اسـتاد    خـان، رساله غيبيه، مجموعه آثار ميرزا ملكمخـان،   ميرزا ملكم . 3
  .5ص ) تاانتشارات علمي، بي: تهران(محيط طباطبايي 

  .105 – 106 ص رساله تنظيم لشكر، مجموعه آثار ميرزا ملكم خان،  خان،رزا ملكممي. 4
 .151 ص خان،رساله قانون، مجموعه آثار ميرزا ملكمخان، ميرزا ملكم. 5

) 1364 نشر تـاريخ ايـران،        :تهران ( رساله يك كلمه   ميرزا يوسف مستشارالدوله تبريزي،   . 6
 .7   ـ8ص 

انتـشارات علـم،    : تهران(نيا   به كوشش رحيم رئيس    ست طالبي، سياعبدالرحيم طالبوف،   . 7
  .102ص ) تابي

 رسـايل   رساله اللئالي المربوطه في وجوب المشروطه،     محمداسماعيل محلاتي غروي،    . 8
  .517ص ) 1374انتشارات كوير، : تهران(نژاد مشروطيت، كوشش غلامحسين زرگري

 بـه قلـم سـيد       له يا حكومت از نظـر اسـلام،       المالامه و تنزيه  تنبيهمحمدحسين نائيني،   . 9
  .58ص ) 1361شركت سهامي انتشار، : تهران(محمود طالقاني 

كوشش غلامحـسين   رساله حرمت مشروطه، رسايل مشروطيت،      االله نوري،   شيخ فضل . 10
  .163ـ 164ص ) 1374انتشارات كوير، : تهران(نژاد زرگري
  .173ص ) 1355 انتشارات پيام،  :تهران ( فكر دموكراسي اجتماعيفريدون آدميت،. 11
 تصحيح مجتبي مينوي و عليرضـا حيـدري         اخلاق ناصري، خواجه نصيرالدين طوسي،    . 12

  .148 و 136 و 111ص ) 1373خوارزمي، : تهران(
مؤسسه فرهنـگ   : تهران (نگرش ديني و انتقادي به مفاهيم عمده سياسي       عماد افروغ،   . 13
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  .137 ص  )1379و دانش، چاپ اول، 
  .53   ـ55 ص المله،الامه و تنزيهبيهتن. 14
انتـشارات سـخن،    : تهـران  (فكر آزادي و مقدمه نهضت مـشروطيت      فريدون آدميت،   . 15
 .2ص ) 1340

  .178نژاد، ص  كوشش غلامحسين زرگريرساله تذكره الغافل، رسايل مشروطيت،. 16
  .520 ـ 522 ص رساله اللئالي المربوطه في وجوب المشروطه،. 17
  .63 ص لامه،اتنبيه. 18
: تهـران  (پردازي مدرنيته ايراني  خان ناظم الدوله و نظريه     ميرزا ملكم  اللّه اصيل، حجت. 19

  .98ص ) 1376نشر ني، 
مقاله چگونگي مواجهـه مـسلمانان بـا مدرنيتـه از نگـاه دكتـر               عبدالكريم سروش،   . 20
 .18/12/1383 نشر فجر، سروش،

 .53 ـ 55 ص المله،الامه و تنزيهتنبيه. 21

 .186 ـ 188) 1381طرح نو، : تهران (حق و مصلحتمحمد راسخ، . 22

خـان، تـدوين و تنظـيم        مجموعه آثار ميرزا ملكم    رساله نداي عدالت،  خان،  ميرزا ملكم . 23
  .215ص ) تاانتشارات علمي، بي: تهران(محيط طباطبايي 

  .516 ص رساله اللئالي المربوطه في وجوب المشروطه،. 24
 .55 - 53 ص المله،تنزيهالامه و تنبيه. 25
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